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یکی از اولین کارهای بازیگری شما در دهه پنجاه سریال 
»دلیران تنگســتان« بود که بعد از انقلاب هم چند باری از 

تلویزیون پخش شده است. از حضور در این سریال بگوئید؟
البته سریال با سانسور زیادی پخش شده است. در آن دوران ) 1۸ 
سالگی ( تئاتر کار می کردم و دوستی من را به همایون شهنواز معرفی 
کرد و ایشان من را انتخاب کردند و سه ماهی درگیر بازی در این سریال 
بودم که در جاهای مختلف مثل بوشهر و قزوین و بیابان های مرکزی 

ایران فیلمبرداری شد. 

یکی از نقش های فرعی اما جذاب و مهم ســریال را بازی 
کردید؟

نقش یک جاسوس انگلیسی را بازی کردم که در ابتدا معمم است و 
به واسطه خوش خدمتی هایش برای انگلیسی ها به سمت اداره نظمیه 
بوشهر می رسد. به همین دلیل بخشــی از بازی من در پخش بعد از 

انقلاب حذف شد.

خاطره ای از »دلیران تنگستان« دارید؟
 نقش اصلی ســریال را محمود جوهری بــازی می کرد که بازیگر 
خوبی بود و کلی خاطرات دلنشــین از او دارم. یــادش به خیر بعد از 
اتمام فیلمبرداری در جاده بوشهر همراه نامزدش با تریلی نفتکشی 

تصادف کرد.

فعالیت تان در تئاتر چگونه شکل گرفت؟
 اواخر دهه چهل در قزوین بازی در تئاتر را شروع کردم. 

در دهه چهل و پنجاه شــهرهایی مثل شیراز و مشهد در 
دهه های بعدش تبدیل به شهرهایی شدند که اغلب بازیگران 
مهم از این شهرها بودند. اما در شهرهایی مثل قزوین کمتر این 
روند پرورش بازیگران و معرفی آنها به بدنه سینما و تلویزیون 

شکل گرفت. دلیل این مسئله چه بود؟
قزوین در آن سالها یک شهر کوچک بود و به عنوان استان مطرح 
نبود و جمعیتش در حدود 300 هزار نفر بود. اما قضیه شیراز و مشهد 
با توجه به جمعیت و امکانات با شهرهایی مثل قزوین فرق می کرد. 
همین الان هم امکانات تئاتری قزوین در حد صفر است. درآن سالها 
من و دو سه نفر بودیم که فعالیت های هنری و تئاتری داشتیم. همین 

چند نفر هم بعدها تئاتر را رها کردند و رفتند سراغ شغل بازار. 

بعد از چند ســال با تقی مختار در »صبح خاکستر« وارد 
سینما شدید. این آشنایی چگونه شکل گرفت؟ 

در آن سالها با تعدادی از دوستان مثل مهدی فخیم زاده ، مسعود 
اســداللهی و رضا کرم رضایی جایی جمع می شدیم و فیلمنامه می 

نوشتیم. 

چگونه با مهدی فخیم زاده آشنا شدید؟
فخیم زاده در دانشــکده هنرهای زیبا تحصیل مــی کرد و من در 
هنرهای زیبا و در تئاتر فعالیت داشت. حمید سمندریان قرار بود در 
دانشگاه تئاتری را اجرا کند و من قبل از قبول شدن در دانشگاه مدام 
به آنجا می رفتم و چون فوق دیپلم برق داشتم نمی توانستم در رشته 
هنری تحصیل کنم. با پیگیری من این سد شکسته شد و آدم های مثل 

کافه خاطره صبا؛ گفت وگو با غلامحسین لطفی 
گفت و گو

احمد محمد اسماعیلی 

زیـر و بـم بازیگـری را 
خـوب می شناسـم

یکی از کارهای ماندگار سریالی 
تلویزیون در ابتدای دهه شــصت 
سریال »آئینه« بود که ملودرامی 
خوش ســاخت از احوالات طبقه متوســط دهه 
شصت ایران بود که به واســطه نشان دادن چهره 
واقعی خانواده ایرانی و مناســباتش توانست بین 
مردم جایگاه خود را به دست آورد. کارگردان این 
مجموعه غلامحسین لطفی بود که اغلب مخاطبان 
به واسطه نقش های خاکستری اش که در آثار کمدی 
مثل »خانه به دوش«، ســریال »پژمان« و »جیب 
برها به بهشــت« نمی روند نزد مخاطبان شناخته 
می شود. بازیگری که این سالها آزرده از مناسبات 
مافیایی سینما و تلویزیون ایران در کنج عزلتش 
و در آپارتمان 50 متری اش در شهر قزوین روزگار 
می گذاراند . با او درباره این پنــج دهه فعالیتش 

گفت وگویی انجام داده ایم.


